
 "سرزمين حرام"

   قباد جلی زاده

   از كوھھای يخ زده

  ميشوم  چراغانی شھر تاريكم خيره  به

  مردانگيم

  ی تفنگم ھمچون لوله

  سرد و  گاه

  گرم  گاه        

  و ايوان  از شھر بی ستاره

  ام قفل شده زن

  ميشود  كوھھای مغرور خيره  به

  انگيشزن

  ھمچون اجاق اتاقش

   ور و شعله  گاه

  خاموش  گاه         

   

*******  

  و  ميان من گرسنه

  ھمچو گندمزار زن              

  مين                                  

  و  تشنه زنميان 

  من ھمچو جويبار             

  كمين                                

 

 


